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 ***** 

 : عطار نیشابوری

ب  ینقل است که جعفر صادق مدت» و  و  به درِ  ی ثور  انی. سفامدین   رونیخلوت گرفت  آمد و گفت:   یخانه 

  دَ سَ فَ؛  که اکنون چنین روی دارد  داد  صادق جواب  ؟ یاچرا عزلت گرفته   .اندانفاس تو محروم  د یمردمان از فوا

 :. و این دو بیت را بخواندرالاخوانُیَّغَو تَ مانُالزَّ

 اهبِذّال  مسِأ  ذهابَ  الوفاءُ   ذهبَ

المودّبینَ  فشونَیَ  الوفا  و  ۀَهم 
 

مآرب  بینَ  اسُالنّ  و  و   1مخایل 

قلوبُ مَو   بعقارب  ۀٌحشوهم 
 

 ( 15، ص الاولياء ۀتذكر)

  ***** 

 فروغ فرخزاد:  

ب» از جهان  و حرف   یتفاوتی من  م فکرها  لان   نی ا  و  //میآی ها و صداها  به  است  ۀجهان  مانند    ن یا  و  / /ماران 

ذهن خود طناب دار تو را    در //    بوسندی همچنان که تو را م که//    ست ا  یمردم  یحرکت پاها یجهان پر از صدا

 «.بافندیم

 ، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( دیوان فروغ فرخزاد )

 ***** 

  :ویدگمی  مانالسَّ  ۀُغاد

  و   []گفتن  دروغ   از  و   ای زنده   که  کندمی   ییدأ ت  زیرا  داری،می   روا   من  به  که  را   هایتخیانت   دارم می   دوست»

  دوست  را  هایتدشنه  هایضربه ! خیانت آوردن درد به  از بیش آورد،می  درد به هانقاب مرا. ناتوان پوشیدن، نقاب

 .«است  نیامده فرود من بر پشت از   بار یك حتی  که روی ن آز دارم، می

 (ابدیت لحظة عشق) 

 
 .مُوارِبِ اسُ بَینَ مُخاتِلٍ و فَالنّدر دیوان منسوب به امام علی، این مصراع به این شکل است:  - 1
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 ***** 

 :داند»گناهِ پنهانی« را از »عباداتِ ریاکارانه« بهتر میحافظ 

 بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند  می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب     

 (199 ، ص دیوانِ حافظ)

 ***** 

 :نهد»زهدفروشیِ ریاکارانه« برتری مینوشیِ صادقانه« را بر »باده حافظ

 بهتر از زهدفروشی که در او روی رویاست   نوشی که در او روی و ریایی نبود باده

 (106 ، ص دیوانِ حافظ)

 ***** 

 :قرآن کریم

  با   .ولى گروندگان ]راستین[ نیستند  «، ایمما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده »   :گویندبرخى از مردم مى »و  

  و   است   مرضى  هایشاندل   در  .فهمندنمى   و   زنندنمى  نیرنگ   خویشتن  بر   جز  ولى  ،ازندبمى   نیرنگ  مؤمنان  و   خدا

ه  ب چون و .داشت خواهند[ پیش در] دردناك عذابى ، گفتندمى  دروغ به آنچه[ سزاى] به و افزود  مرضشان بر خدا

گفته شود مکنیددر  »  :آنان  فساد  اصلاحگریم»  :گویندمى  «،زمین   ،فسادگرانند  آنان  که  باشید   بهوش  «.ما خود 

  «، بیاورید  ایمان  هم  شما  ،آوردند  ایمان  مردم  که  گونه  همان»  :شود  گفته  آنان  به  چون  و  .فهمندنمى  لیکن

ولى  ،خردانندکم همان آنان که هشدار  «؟بیاوریم ایمان ،اندآورده  ایمان خردانکم  که گونه همان آیا» :گویندمى

  هاى شیطان  با   چون  و  «آوردیم  ایمان»   :گویندمى   ،کنند  برخورد  اند آورده   ایمان  که  کسانى   با   چون  و  .دانندنمى

کنندخو خلوت  شماییم»  :گویندمى   ،د  با  ما  حقیقت  مى   .در  ریشخند  را[  ]آنان  فقط  [  که   است ]  خدا  «.کنیمما 

  به   را  گمراهى  که  کسانند  همین  .شوند  سرگردان  تا  گذاردفرومى   طغیانشان  در  را  آنان  و  کندمى   ریشخندشان

 ل ثَمَ همچون آنان لثَمَ .نبودند یافتههدایت  و نیاورد[ بار به ى]سود ستدشان و داد درنتیجه؛ خریدند هدایت [ بهاى]

  میان  در   و   برد   را  نورشان  خدا  ، داد  روشنایى   را   آنان   پیرامون   چون  و  افروختند  آتشى   که   است   کسانى
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  در   که  کسانى]  چون  یا .  آیندبنابراین به راه نمى   ؛کورند  ،لالند  ،کرند.  یشان کردرها  ،بینندنمى   که  هایىتاریکی 

  بیم [  و]  آذرخش[  نهیب]  از  .[اندگرفته   قرار]  است  برقى  و   رعد  و  هاتاریکی   آن  در  که   آسمان  از   رگبارى[  معرض

  برق   که   است  نزدیك  .دارد  احاطه  کافران   بر   خدا  ولى  ، نهند  هایشانگوش   در  را  خود   سرانگشتان  مرگ

در آن گام زنند و چون راهشان را تاریك کند ]بر جاى    ،هر گاه که بر آنان روشنى بخشد  .را برباید  چشمانشان

 «. گرفت که خدا بر همه چیز تواناستشان را برمىشنوایى و بینایی خواست  خود[ بایستند و اگر خدا مى 

 (20تا  8، سورۀ بقره، آیات قرآن کریم) 

 ***** 

 :ای استهآفریده است، خواه از نظر ما زشت باشد یا خوب، دارای فایدخدا به نظر مولانا هر چیزی که 

 نُصح و مَکیداز غضب، وز حِلم، وز   نیست باطل هرچه یزدان آفرید 

 (2597/ 6، د مثنوی) 

 ***** 

 دکتر تقی پورنامداریان: 

پذیرد. اگر خدا انسان را چنین  »حافظ ترجیح یکی از این دو جنبۀ وجود برزخیِ انسان را بر طرف دیگر نمی 

ایجاب می  او  اعتبار  کند که هر دو جنبۀ وج آفریده است که میان فرشته و حیوان باشد و طبیعت برزخی  او  ود 

توان سر زدن گناه از او را عیب شمرد و نکوهش کرد. این اندیشۀ حافظ که هم نتیجۀ ایمان  داشته باشد، پس نمی

رغم منطقی  گیری طبیعی و منطقی از این آیات، علی است و هم نتیجه   قرآن او به کیفیت آفرینش انسان بر اساس  

... منع اسباب و عللی  های گونه ها و حرمتبودنش، در فرهنگ عمومی ما تازگی دارد  از جمله  گونِ فرهنگی 

ای از ماهیتِ وجودی خود را که در  است که ما را، به خصوص در گذشته، بر آن داشته است تا همواره جنبه 

ارزش  با  معارض  بودن،  طبیعی  ما  عین  نظرگاه  از  کنیم.  انکار  ماست،  مذهبی  و  فرهنگی  پذیرفتۀ  و  غالب  های 

ر آن سوی مقام برزخی انسانی خودند، یا در این سو ... جرأت و شهامت حافظ که بدون بیم از موانع  ها یا دانسان

های ریا و تظاهر را از چهرۀ ما  فرهنگی و اجتماعی و بدون رعایت احتیاط به منظور حفظ مقام دنیوی، حجاب

ب روحی مثل اعتراف به گناه، مثل  زند، تا خود را چنان که هستیم، ببینیم، دلپذیر است. این کشف حجاکنار می 
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تسلی  جانگزا  رازی  حافظ  افشای  شعر  در  که  را  انسانی  چهرۀ  یا  و  حافظ  چهرۀ  ما  سبب  همین  به  است؛  بخش 

رغم خلاف عادت و انتظار بودنش دوست داریم ... خروج از نفس لوامه و صعود به به مرتبۀ  حضور دارد، علی 

اما به مرتبۀ نفس  یا سقوط  به هر حال  نفس مطمئنه و  این خروج  اقتضای طبیعت است.  به  از زیستن  ره، خروج 

ای که ممکن است به ظاهر از نظر  رغم فایده مستلزم کتمان بُعد دیگری از هستی انسانی است. همین کتمان علی 

 کس که فرصتی ای از ریا و تظاهر را با خود همراه دارد. آناخلاقی و تزکیۀ نفس داشته باشد، کم و بیش مایه

می برای خویشتن  متأثر  نکته  این  از  میزان حساسیت خود  به  دارد،  »من«ِاندیشی  یا  و حقیقی  طبیعی  انسان   شود. 

حاضر در شعر حافظ چون تأکید و ادعایی بر یکی از دو سوی مقام برزخی انسان ندارد، از ریا و تظاهر عاری  

 است«.

 (7 -10، صص گمشدة لب دریا) 

 ***** 

 غزالی: 

 و   ها،شبهت   خوردن  از  امتناع  و  هانفل   بسیارى  به  گرداند  ظاهر   ورع  و  تقوى  و  کند  ریا   عبادت  به  ...  کسى»

  را   آن  او  و  دهند،  وى  به  ایتام  مال  یا  وصایا  یا  اوقاف  تولیت  یا  قضا  تا  شود  شناخته  امانت  به  که  آن  او  غرض

  او   و  دهند  وى  به  هاودیعت  یا  ببرد،  آن  از  تواند  آنچه  تا  کنند  تفویض  وى  به  هاصدقه   یا  هازکات   ۀتفرق  یا  بستاند،

  ببرد،   آن  کل  یا  آن  از  بعضى   او  و  کند  صرف   حج   راه  در  تا  کنند  تسلیم  وى   به  هامال  یا  شود،  منکر  و  گیرد  را  آن

  دارد   هامعصیت  در  که  خود  فاسد  مقصودهاى  ،ایشان  قوّت  به  تا  سازد  خود  تبع  را  کنندگانحج   آن  ۀواسط  به  یا

 و  کند،  ظاهر  تذکیر  و  وعظ  سبیل  بر  حکمت  سخن  و  خشوع  هیئت  و  تصوف  زى  به  ایشان  از  یکى  و  .برآورد

  هاى حلقه   و   تذکیر  و  علم هاىمجلس   در   که   باشد  و  فجورى،   براى  کودکى  یا   زنى   به   باشد   نمودن  دوستى  او   قصد

  به  یا  باشد،  کودکان  و  زنان  دیدن  ایشان  غرض   و  گردانند  ظاهر  رغبت  قرآن  و  علم  سماع  در   و  شوند  حاضر  قرآن

  حضرت   در   رائیانندمُ  ترین دشمن   جماعت  این  و.  قافله  در   رسد   کودکى  یا  زنى  به  که  آن   او   مقصود  و   رود  حج 

 «. گردانیده خود بضاعت  و آلت ،فسق در را  آن  و اندساخته  معصیت نردبان را  خداى طاعت  زیراکه ؛ خداى

 (535 – 636ص ، ص3 ، جالدین علوم احياءة  ترجم) 

 ***** 
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حتی اگر یككك منككافق را   . به همین جهت است کهدر ذات نفاق نهفته است  قراریو بی  ناآرامیاز نگاه مولانا،  

 گویی که عقربی در درون او خلیده است: ،منافق بخوانند، حالش بد می شود

 نماز   در  موافق  با  منافق  آن

 زکات   و  حجّ  و  روزه   و  نماز   در

 عاقبت  باشد   ردبُ  را  مؤمنان

 اند بازی   یك   سر  بر  دو  هر   گرچه

 رود  خود  مقامِ  سوی  یکی  هر

 شود   وشخَ   جانش   ،خوانند  مؤمنش

 است  وی  ذاتِ   از   محبوب  او   نام

 نیست  تشریف  »نون«  و  »میم«  و  »واو«  و  »میم«

 دون   نامِ  این   ،شاخوانی   منافق  گر

 ستا  دوزخ  اشتقاقِ  نام   این   گرنه
 

 نیاز   نه  ،آید  استیزه  ازپیِ 

 مات  و  رد بُ  در  مؤمنان  منافق  با

 آخرت  اندر   مات  منافق  بر

 ندارازی   و  روزی مَ  هم   با   دو  هر

 رود  خود  نام  فقِبروِ  یکی  هر

 شود  رآتشپُگویی،    منافق  ور

 است   وی  آفاتِ   از  غوضبمَ  این  نام

 نیست   تعریف  پی  جز  مؤمن   لفظِ

 اندرون   در  خلد می   دمژک  همچو

 ؟ ستا   دوزخ  مذاقِ   وی  در  چرا   پس
 

 (285 - 294/ 1، د مثنوی)

 ***** 

مولوی در حدیثی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل کرده است به این سر درگمككی و تردیككد همیشككگی منافقككان 

 اشاره کرده است: »منافق پیوسته گرفتارِ »اگر« است و همین باعث حسرت همیشگی او می شود«:

وفاق با  رسول  گفتن  اگكر   کكز 

بمرد گفتن  اگر  در  منافق   کآن 
 

از    هست  آن  گفت  و  کرد   نفاق منع 

به  گفتن  اگر  نبردوز  حسرت   جز 
 

 (737 - 738/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 تولستوی:

 چرخند«.های زندگی اجتماعی بدون روغن ریا و نفاق نمی دنده»چرخ 
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 (43/ ص 1جلد ،صلح  و جنگ)

 ***** 

 : تبریزی شمس

 «.رفت باید بیابان و کوه به وگرنه ،زیست باید  نفاق به مردمان با»

 (139 ص/  1جلد  ،مقالات) 

 ***** 

 : از این قرار است خانقاه، صومعه، خرقه()برخی از شعرهای حافظ درمورد ریاکاری صوفیان 

 شنید ریا بوی صومعه پوش دلق کز   جان مشام مشکین بادۀ به کنم می خوش -

 کجا ناب شراب و مغان دیر کجاست   سالوس خرقۀ و بگرفت صومعه ز دلم -

 علمی برکشم میخانه در بر آنکه به     گلیم زیر طبل و زسالوس گرفت دلم -

 دوش به کشد می سبو که محتسب دید تا   نشست خم پای با صومعه کنج  ز صوفی -

 برخاست کرامت و سالوس خرقۀ از تشه آک   ببری جان مگر بینداز خرقه این حافظ -

 بگشاییند دغا به زیرش زنار چه که   فردا بینی تو داری که خرقه این حافظ -

 الیم است عذابی ناجنس صحیت را روح  کنم چه ریایی دلق این زدن خواهم چاك -

 نهادیم رندانه شیوۀ این از  بنیاد   بود نتوان منافق بیش این از خرقه در -

 ***** 

 : از این قرار است زاهدانبرخی از شعرهای حافظ درمورد ریاکاری 

 برو و بینداز پشمینه خرقۀ این حافظ  دین خواهد سوختن آتش زهد ریا خرم -    
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 آید نمی ریا زهد ز خیز بوی که   شاید کشد دلم مشکین بادۀ به اگر -

 دربانی به ام میخانه در بر ستاده  مست من تا که کشان صبوحی پای خاك به -

  پنهانی داشت زنار نه خرقه زیر که   نگذشتم پرست ظاهر زاهد هیچ  به

 ***** 

 : از این قرار است واعظانبرخی از شعرهای حافظ درمورد ریاکاری 

 کنند می دیگر کار آن روند می خلوت به چون  کنند می منبر و محراب در جلوه کین واعظان -

 کنند می کمتر توبه خود چرا فرمایان به تو   بازپرس مجلس دانشمند ز دارم مشکلی

 کنند می داور کار در دغل و قلب همه کاین   داوری   روز  دارند نمی  باور گوییا

 نشود مسلمان سالوس و ورزد ریا تا  نشود آسان سخن این شهر واعظ بر چه گر -

 دامی وعظی مجلس هر به ستا نهاده که   نپرد اکنون خانقه بدر زیرك مرغ -

 ***** 

 دکتر زرین کوب: 

ها کار رندان پاکباز بود، رندان مدرسه، که در حقیقت دین و اخككلاق را ورای ایككن مآبی»پیکار با این محتسب

شمردند برای دین و اخلاق واقعی. شعر حافظ و تهدیدی میدیدند و این همه فریب و ریا را  پردازی ها میدروغ

ها. نه آیا وقتی صراحت بیان نككاممکن باشككد، هایی بود بر این ریاکاریلطایف عبید زاکانی در این دوره، اعتراض

گیرد و از مجاز؟ وقتی یك حافظ قرآن، در شهری که از در و دیوار آن بانككگ قككرآن و هنرمند از کنایه بهره می

نشینی او یك انزوای صوفیانه، یك از خود رهككایی زند و خراباتیان، خراباتآید، از خرابات حرف میز برمینما

نیست و دست کم یك اعلان جنگ است به محتسب. اعلان جنگ به یك زاهد ریككایی کككه قككرآن را دام تزویككر 

ی کككدام رنككد هشككیار، کككدام متفکككر اسازد برای آزار و تجاوز. در چنان دورهای میشکنی را بهانهمی کند و خم

هككا نخنككدد و بككر رغككم هككا و ریككا کاریتوانست به صدای دل خویش گككوش دارد و بككه ایككن دروغآزاداندیش می
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بككاك و گسككتاخ، امككا بككا ها، عمداً »در آستین مرقّع پیاله پنهان« نکند؟ حافظ جوان، بیبازیشکنی ها و سالوسخُم

 .خیزد«یزبان کنایه، با محتسب به جنگ بر م

 (53، ص از کوچة رندان)

 ***** 


